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روزی آقایی به اسم شمشادیان برای پرو لباسش 
به مغازه می‌آید و وقتی که من نبودم، دفترچه‌ام را 
می‌بیند و با خودش می‌برد. آدرسش را گیر آوردم 
و راه افتادم دنبال دفترچه‌ام. در سینما پیدایش 
کردم و همان‌جا با فرد دیگری آشنا شدم به اسم 
مرتضوی. دفترم پیش او بود و گفت که از آن برای 
نوشتن مطالب در مجله‌شان استفاده کرده‌اند. 
ظاهرا به کارشــان می‌آمد. قرار شد از این به بعد 
چیزهایی را که می‌نویســم، برای چاپ در مجله 

دراختیارشان بگذارم.«

اولین جشنواره فیلم فجر در مشهد
حضــورش در این وادی که پررنگ‌تر می‌شــود، 
دغدغه‌هایش نیز جدی‌تر می‌شــود که یکی از 
آن‌هــا برگزاری جشــنواره فیلم فجر در مشــهد 
به‌صورت هم‌زمان با تهران اســت. پورحســین 
اولین مسئول روابط‌عمومی‌ جشنواره فیلم فجر 
در مشــهد و درواقع بنیان‌گذار این اتفاق است. 
ماجرا نیز از این قرار اســت که بــرای انجام یک 
مصاحبه به تهران می‌رود. معاون سینمایی وزیر 
ارشاد را ملاقات و درخواستش را مطرح می‌کند. 
عمــا اتفاقی نمی‌افتــد تااینکه مدتــی بعد در 
مشــهد دوباره او را می‌بینــد و پیگیر تقاضایش 
می‌شــود. ایــن مرتبــه همه‌چیــز امیدوارانه‌تر 
پیــش مــی‌رود. در قــدم بعــدی بــا اســتاندار 
و فرمانــدار هــم مصاحبــه می‌کنــد و درنهایت 
می‌رود سراغ مدیرکل فرهنگ‌وارشاد اسلامی. 
پافشــاری‌هایش بالاخــره جــواب می‌دهــد و 
خــودش را بــه‌ ســمت مســئول روابط‌عمومی‌ 
جشــنواره فیلم فجر منصوب می‌کنند. حالا او 
به تهران مــی‌رود. فیلم‌ها را انتخــاب می‌کند. 
قراردادها را می‌بندد. هنرپیشه‌ها و سران مرتبط 
و تهیه‌کننده‌هــا را به مشــهد دعــوت می‌کند و 
ســرانجام بــرای اولین‌بــار در تاریخ ســینمای 
 ایــران، جشــنواره فیلم فجــر در مشــهد برگزار 

می‌شود.

سینما شهرقصه گلشهر
حالا، داســتان، داستان یکه‌ســینمای گلشهر 
اســت؛ داســتانی که خوب شــروع می‌شــود، 
اما خــوب ادامــه پیــدا نمی‌کند و خــوب تمام 
نمی‌شــود. همه‌چیز برمی‌گردد به ســال73؛ 
»تجربه و ســابقه خوبــی پیدا کرده بــودم. دلم 
می‌خواســت بــرای شــهر خــودم کاری انجام 
بدهــم. راه افتــادم و بــه کوچه‌پس‌کوچه‌های 
مشــهد ســرک کشــیدم. دنبال جایی بودم که 
به ســرمایه‌ام بخــورد. وارد گلشــهر که شــدم، 
متوجه شدم هرجایی که امکانش وجود داشته، 
مسجد، سالن ورزشــی یا هرجای دیگری، یک 
عده از اهالی دورهم جمع شــده‌اند و در همان 
ســالنی که به‌نوعی پاتوقشــان بوده است، یک 
تلویزیون و یک دستگاه ویدئو گذاشته‌اند و دارند 
فیلم‌های بروسلی و جکی‌چان را نگاه می‌کنند. 
 جالب اینکه بــرای دیدنش، پــول هم پرداخت 

می‌کردند.«
دیــدن چنیــن صحنه‌هایــی مملــو از علاقه و 
ظرفیت، باعث می‌شود که پورحسین راهش را 
به‌سمت اداره ارشاد کج کند و خواستار ساخت 

یک سینما در گلشهر بشود.

سینما شهرقصه از هویزه برتر بود
بعد از اینکــه می‌تواند وجود ایــن علاقه‌مندی 
دربیــن اهالی گلشــهر را به وزارت ارشــاد ثابت 
کند، خــودش شــال‌وکلاه می‌کند و به‌ســراغ 
بنگاه‌های املاک می‌رود. یک باشــگاه ورزشی 
را پیــدا می‌کند کــه ازقضا جــان می‌دهد برای 
سینما شــدن. او ادامه ماجرا را این‌گونه تعریف 
می‌کنــد: »ســالن را قولنامه کــردم. مجدد به 
ارشــاد رفتم. گفتم که فلان ملــک را خریده‌ام و 
می‌خواهم ســینما بســازم. آن‌ها هم مخالفتی 
نکردند. گفتند برو بســاز! گمان نمی‌کردند که 
من تا این حد در انجام خواســته‌ام جدی باشم 
اما من کارم را شروع کردم. سه باب مغازه‌ای را که 
جلوی سالن بود، خراب کردم. هیچ‌کس هم مانع 
نشد؛ نه شهرداری و نه نهاد دیگری. سینما را در 
عرض ســه ماه تمام‌وکمال با بهترین امکانات و 

تجهیزات ساختیم. نما را شیشه 
سکوریت کار کردم. بهترین 

آپارات را هــم وارد کردم. 
از وزارت ارشــاد آمدند 
برای بازدید. آن موقع 
دیدند اگــر بگویند ما 
خبر نداریــم، کار بیخ 

پیدا می‌کند. این بود که برای سینما پروانه صادر 
کردند. درجه ســینمای ما مطلوب شــد. درجه 

سینما هویزه اما عادی بود.«

سینمایی که روز افتتاحیه پلمب می‌شود
قرار بر این می‌شود که هفته آینده‌ سینما افتتاح 
شــود. او می‌گویــد: »تمام مســئولان را دعوت 
کردم. از شــهردار و فرماندار گرفته تا استاندار. 
روز افتتاح ســینما، شــهرداری تازه متوجه شد 
مثل اینکه جدی‌جدی دارد اتفاق‌هایی می‌افتد. 
از منطقه5 شهرداری مشــهد آمدند و سینما را 
پلمب کردنــد؛ همان صبح روز افتتاحیه! پروانه 
ساخت و پایان‌کار می‌خواستند که ما نداشتیم. 
تا آن موقع کســی از ما چیزی نخواسته بود. من 
اجازه ساخت ســینما را از ارشاد داشتم و طبق 
همان کار کرده بودم. یک ســاعت بعد شهردار 
آمد. من اصلا به روی خــودم نیاوردم. به احدی 
لو ندادم که ســینما را پلمب کرده‌اند. درِ پشتی 
ســینما را باز کردم. وســایل پذیرایی هم منظم 
و مرتــب تدارک دیده شــده بود. شــهردار آمد. 
شــهردار منطقه وقتی فهمید که شهردار آمده 
اســت، بدون کوچک‌ترین سروصدایی پلمب را 
باز کرد و همه‌چیز به‌سرعت روبه‌راه شد و مطابق 

میل پیش رفت.«

پهن کردن فرش قرمز برای دانش‌آموزان
حالا، او از روزی می‌گوید که مدارس، استقبال 
چشــمگیری از ســینما کردنــد؛ روزی کــه 
صندلی‌های سالن پر می‌شود و برای اینکه سایر 
دانش‌آموزان هم جایی برای نشســتن داشــته 
باشــند، برایشــان فرش قرمز پهــن می‌کنند: 
»وقتی ســینما شــهرقصه را راه انداختم، رفتم 
ســراغ تک‌تک مدارس محل و به آن‌ها گفتم که 
ما ســینما را برای شــما راه انداخته‌ایم. جالب 
اینکه مدارس هم دوســت داشــتند از ســینما 
اســتفاده کننــد امــا می‌گفتند پــول پرداخت 
بلیت ســینما را نداریــم. از طــرف دیگر وزارت 
ارشــاد می‌گفت اگر قــرار به پخــش فیلم برای 
 مدارس اســت، باید قبلش محتوای فیلم تأیید 

شود.«
او اما گوشــش به این حرف‌ها بدهــکار نبوده. 
می‌رود سراغ مدرســه‌ای که بیشترین 
تعداد دانش‌آموز را دارد. با مدیرش 
صحبــت می‌کنــد. دعوتشــان 

می‌کند به ســینما و می‌گوید کــه پولی از آن‌ها 
نمی‌گیرد. ادامه می‌دهد: »صبح فردا ساعت7، 
آپاراتچی ســینما بــه من زنــگ زد و گفت تعداد 
زیــادی دانش‌آمــوز آمده‌اند به ســینما. گفتم 
آن‌هــا مهمان‌هــای مــن‌ هســتند و بــه داخل 
راهنمایی‌شــان کن. ســالن ســینما شهرقصه 
درمجموع 220صندلی داشــت. تعداد بچه‌ها 
اما 300نفر بود. برای اینکــه همه، جایی برای 
نشستن داشته باشند، فرش قرمزی را که برای 
روز افتتاحیه خریده بودیم، پهن کردیم وســط 
ســالن و بقیه بچه‌ها آنجا نشستند.« می‌خندد 
و صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد: »در 
عرض مدت کوتاهی، تمــام خوراکی‌های بوفه 
تمام شــد. فروش بوفه ســینما در کل زمانی که 
دایر بود، به اندازه آن روز نرسید. بعدازظهر هم از 
صدقه سر تبلیغ دانش‌آموزان، خانواده‌هایشان 
به ســینما آمدند. استقبالشــان طوری بود که 
به‌لحــاظ مالی، جبــران آن بلیت‌هــای رایگان 
را برایمــان کرد. از فــردای آن روز مدارس دیگر 
برای اینکه بچه‌هایشــان را به ســینما بیاورند، 
بایــد نوبت می‌گرفتند. ما تا چنــد ماه بچه‌های 
تمام مدارس گلشهر را مجانی به سینما آوردیم. 
آموزش‌وپرورش هم در طول چهار سالی که من 

مسئول آنجا بودم، نه اعتراض کرد، نه تشکر، نه 
تنبیه و نه تشــویق. تمام دانش‌آموزان، مشتری 

سینما شهرقصه شده بودند.«

واگذاری سینما
روزهای خوب شهرقصه این‌گونه سپری می‌شود 
تااینکــه فکرهای جدیدی به ســر پورحســین 
می‌زند. او می‌گوید: »بعد از این اتفاق، استارت 
درآمدزایــی ســینما خورده بــود. دیــدم دارد 
خوب می‌فروشــد. به انجــام یــک کار بزرگ‌تر 
ترغیب شــدم. با خودم گفتم چــرا یک مجتمع 
ســینمایی نســازم؟ درنهایت کوی‌طــاب را از 
بین تمام زمین‌هایی کــه امکان احداث چنین 
مجموعــه‌ای را داشــت، انتخــاب کــردم. بعد 
نشســتم حســاب‌وکتاب کردم و دیــدم اگر این 
مجموعه در کوی‌طلاب بر ســر مســیر ســینما 
شهرقصه ساخته شــود، سینمای گلشهر دیگر 
جذابیتی نخواهد داشت. این بود که شهرقصه 
را واگــذار کردم به شــخصی.« و درســت بعد از 
اینکه شهرقصه به کس دیگری واگذار می‌شود، 
از روزهــای اوجــش هم فاصلــه می‌گیرد. او 
می‌گوید: »مالک جدید ســینما شروع به 
پخش فیلم‌هــای غیرمجاز)بدون رعایت 
حق کپی‌رایت( می‌کند و باعث می‌شــود 
که آن را پلمــب کنند. جالب ایــن بود که 
ارشــاد، مجــوز داده بود اما چــون خیلی 
از ســینماداران و اهالــی ســینما از پخش 
غیرمجاز فیلم‌ها شاکی بودند، دیدند برایشان 

دردسر می‌شود و مجوز را لغو کردند.«
درپی این ماجراها قرار می‌شود سینما شهرقصه 
را واگذار کنند به سینمای جوان ایران در تهران 
امــا عملا اتفاقی نمی‌افتــد. در همین گیرودار 
شخص سومی‌ هم پیدا می‌شود و با هدف ایجاد 
یک فضــای غالب تجــاری، ســینما را می‌خرد 
امــا بــاز، آش همان آش اســت و کاســه همان 
کاســه. تغییری در وضعیت ســینما شهرقصه 
رخ نمی‌دهد. خلاصه، سینما تخریب می‌شود 
و درحال‌حاضــر هــم کوچک‌ترین اثــری از آن 

باقی نیست.

اگر قصد بازسازی سینما را دارید، بسم‌ا...
پایان‌بخــش صحبت‌های پورحســین که تمام 
عمرش را صرف خدمت به هنر شــهر و دیارش 
کــرده اســت، از ایــن قــرار اســت: »ای کاش 
شــهرداری منطقه5، حالا که درها به روی هنر 
باز شده است، از آن دفاع کند و مثل سابق اجازه 
بدهد که ســینما، سینما بشــود. باور کنید اگر 
مالک سینما به شهردار منطقه5 مراجعه کند و 
بگوید که متعهد می‌شود این چیزی را که تخریب 
کرده‌ است، بازسازی کند و سینمای شهرقصه 
را از نو راه بیندازد، نه‌تنها شــهردار مجوز صادر 
می‌کند، بلکه خود من قول می‌دهم که اداره‌کل 
فرهنگ‌وارشاد اسلامی، تمام مخارج تجهیزات 
آنجا را تقبل می‌کند، پس آقای مالک! اگر قصد 

سینماسازی داری، بسم‌ا... .«

هیچ‌وقت فکر 
نمی‌کردم 

سینمادار، مسئول 
سینما یا صاحب 

سینما بشوم ولی از 
کودکی با چنین 
جوی اخت شدم 

و باقی قدم‌هایم را 
 در مسیر سینما 

برداشتم


